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گوناگون به سیاوش، آموزش منطق را در قالب معماهاي منطقي آغاز کرد. حالا دنبالة زندگي به بارگاه رستم رفت. در آنجا رستم پس از آموختن فنون رزم و مهارت هاي دوستان سلام در شمارۀ )1( خوانديد که سیاوش براي آموختن هنرها و مهارت هاي 
ماجرا را مي خوانیم.

داستان دوم
رستم به سیاوش گفت: »آفرين جوان دانا. 
حالا  کردي.  حل  خوبي  به  را  معما  آن 
سخن  تو  با  منطق  علم  دربارۀ  مي خواهم 
معماهاي  همة  حل  کلید  منطق  بگويم. 
زندگي ات خواهد بود. اولین درس من به 
تو دربارۀ قانوني است که عرب ها به آن 

»قاعدۀ امتناع جمع ضدين« مي گويند.«
سیاوش با تعجب پرسید: »خب، اين يعني 
چه!؟« رستم گفت: »حوصله کن جوان، تا 
بگويم. يعني دو چیز يا دو جمله که خلاف 
هم باشند، هرگز نمي توانند با هم درست 
با  وقت  هیچ  مخالف  اتفاق  دو  يا  باشند. 
بگويم:  من  اگر  مثلًا  دهد.  نمي  رخ  هم 
امروز  امروز به شكار رفتم و بعد بگويم: 
به شكار نرفتم، ممكن نیست هر دو جملة 
من درست باشند، اما حتماً يكي از آن ها 

درست است!«
سیاوش بلافاصله گفت: »پس اي پهلوان 

اين جمله حتماً درست است!«
من امروز به شكاررفتم يا نرفتم. 

گفت:  مي زد  قهقهه  که  حالي  در  رستم 
درس  که  است  معلوم  جوان،  »آفرين 
پیش را فراموش نكرده اي. وقتي از کلمة 
يا استفاده مي کنیم. جمله اي که مي گويیم، 
در صورتي درست است که دو جمله اي که 
با يا به هم وصل کرده ايم، لااقل يكي شان 
)ياهردو( درست باشد. ما مي دانیم که يكي 
از دو جملة امروز به شكار رفتم و امروز به 

شكار نرفتم درست است. پس جملة امروز 
به شكار رفتم يا نرفتم حتماً درست است! 
حالا که اين درس را فرا گرفتي، اين معما 
بودم،  کابلستان  در  »وقتي  بگو:  پاسخ  را 
روزي سواران شاه سه نفر را که متهم به 
آنجا  به  بودند،  سربازان  خیمة  از  دزدي 
آوردند.« شاه گفت: زود بگويید کدامتان 

در اين کار بوده ايد؟
آن سه نفر که لهراسب، ضحاك و لهاك 

نام داشتند، لرزان گفتند:
شرکت  دزدي  در  من  لهراسب گفت: 

نداشتم!
شريك  هم  لهاك  البته  گفت:  ضحاك 

نداشت!
لهاك گفت: من دزدي کردم؟

فرداي آن روز شاه به من گفت دو نفر از 
آن ها  دروغ گفته اند.

سیاوش پرسید: »کدام يك از آن ها؟«
و رستم قهقهه اي زد و گفت: »من کنجكاوي 
نكردم و چیزي نپرسیدم، ولي از همین جا 
است.  بوده  اصلي  دزد  کسي  چه  فهمیدم 

تو چطور!«
سیاوش کمي فكر کرد و گفت: »فهمیدم....«
دوستان نوجوان شما چطور؟ آيا مي توانید 

بگويید چه کسي دزدي کرده بود؟
***

رستم دستي بر سر سیاوش کشید و گفت: 
به  ديگر  درس  يك  حالا  تو.  به  »آفرين 
در  ديگري  قانون  عرب ها  مي دهم.  تو 
منطق دارند که به آن »قاعدۀ رفع مؤلفه« 

دو  از  جمله  يك  اگر  گفتیم  مي گويند. 
قسمت درست شده باشد که با حرف »يا« 
باشند، به شرطي که  به هم مربوط شده 
يكي از دو قسمت )يا هر دو( درست باشد، 

مي توان گفت آن جمله درست است.«
سیاوش: »بله پهلوان. مثلًا اگر من و شما 
بازي  شطرنج  بار  يك  فقط  هم  با  امروز 
کرده باشیم و من بگويم: امروز من و رستم 
پهلوان يك بار يا دو بار با هم شطرنج بازي 

کرديم، حرف درستي زده ام!«
رستم: »آفرين. حتي اگر بگويي من و شما 
با هم يك بار يا دو بار شطرنج بازي کرديم 
درست  هم  باز  رفتیم،  کابلستان  به  يا 
گفته اي، چون اگر چه به کابلستان نرفته ايم 
و دوباره هم شطرنج بازي نكرده ايم، ولي 
چون  و  کرده ايم  بازي  شطرنج  بار  يك 
اين جمله ها با حرف ربط يا به هم وصل 
است.  درست  کلي  جملة  سپس  شده اند، 
حالا يك چیز ديگر. فرض کن من بگويم:

»افراسیاب برادرش را کشت يا کیكاوس 
من  که  مي داني  تو  و  نیست.  ايران  شاه 
هیچ وقت دروغ نمي گويم و دروغگويي در 
میان ما ايرانیان بدترين کار است. حالا چه 

نتیجه اي مي گیري.«
است.  درست  سیاوش: »جملة شما حتماً 
با  که  آن  بخش  دو  از  يكي  بايد  پس 
حرف »يا« به هم مربوط شده اند، درست 
باشد. ولي من مي دانم که بخش دوم آن 
نادرست است )زيرا کیكاووس، پدرم، شاه 
ايران است( پس حتماً بايد بخش اول آن 
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درست باشد، يعني افراسیاب برادرش را 
کشته است؟

رستم: بله. افراسیاب پلید به برادرش اغريرث 
ناجوانمردانه به خاطر  او را  هم رحم نكرد و 
اينكه حاضر نشده بود اسیران ايراني را بكشد، 

به قتل رساند!
حالا يك داستان ديگر برايت مي گويم:

»روزي کیكاووس چهار نفر از سرداران ايران 
زمین يعني: توس، گودرز، بهرام و رهام را 
اما  فرستاد.  شهر  چهار  به  مأموريت  براي 
وقتي آن ها رفتند، تازه دست بر دست زد و 
به من گفت: عجب اشتباهي کردم. چند نفر را 

به اشتباه به شهرهاي جابه جا فرستادم!
از او پرسیدم: يعني بايد به شهرهاي ديگري 
نه. چهار شهر درست  او گفت:  و  مي رفتند؟ 
شده  انتخاب  درست  هم  سردار  چهار  بود، 
که  به شهري  اشتباه  به  بعضي ها  ولي  بودند، 
نفر؟  چند  پرسیدم:  نرفتند.  مي رفتند،  بايد 
مقصد  به  را  نفر  دو  دقیقاً  يا  من  گفت:  او  و 
درست فرستادم يا سه نفر را به مقصد درست 
فرستادم  يا دقیقاً يك نفر را به مقصد نادرست 

فرستادم.
حالا اي جوان، آيا مي تواني بگويي کیكاووس 
چند نفر را به مقصد درست و چند نفر را به 

مقصد نادرست فرستاده بود؟
سیاوش گفت: »اين که آسان است....« و 
رستم او را به خاطر پاسخ دقیق و درستش 
يكي  »اين  ادامه گفت:  و در  تشويق کرد 

کمي دشوارتر است و دقت مي خواهد.«
مي داني که هومان و بارمان پهلوانان توران زمین 
و برادران پیران ويسه وزير افراسیاب، هستند. 
به هم شبیه هستند.  کاملا  ظاهر  در  آن ها 
در يكي از جنگ ها، وقتي مي خواستیم براي 
صلح با افراسیاب مذاکره کنیم، افراسیاب 
خودش  از  نمايندگي  به  را  آن ها  از  يكي 
فرستاد تا با من صحبت کند. از او پرسیدم: 

تو هوماني يا بارماني؟
او گفت: من هومان هستم يا دروغ مي گويم!
حالا بگو او چه کسي بود: هومن يا بارمان؟

آيا شما دوستان نوجوان مي توانید پاسخ اين 
معما را بدهید؟
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پاسخ را در  صفحة 45 
ببينيد و ادامة ماجرا 

را در شمارۀ بعد دنبال 
كنيد!


